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 !اتحاد، اتحاد، اتحاد :پیشگفتار - ۱
عنوان یک ها و دست انداختن او بهمسخره کردن نقشهخاطر به»

 خشمگین و غیره، لاسال از دست من و همسرم کاملاً 'بناپارتیست روشنفکر'

بود. او فریاد برآورد، غوغا کرد، خود را به در و دیوار زد و سرانجام در ذهن خود 

 «ام تا سیاست را درک کنم.'انتزاعی'فروکرد که من بیش از حد 

 (۰۲۳۰۱۳، مجموعه آثار) ۲۶۸۱ژوئیه  ۰۳مارکس به انگلس،  یاز نامه

 

 اًهایی ظاهرگرایشگیری گرایش یا رو بازنگری اجمالی فرایند شکل متن پیش

، خود را از مبانی کم یک دهه پیش از مرگ مارکسدستمارکسیستی است که 

با سقوط کامل  ۲۱۲۰در  ی اوج خوددر نقطه کردند؛ فرایندی که نهایتاً نظری او جدا

 ی عطفنقطه ،(۲۶۸۱« )ی گوتابرنامهنقد »مخالفت با شد. م أتومارکسیسم رسمی 

حزب »سیس أت، زمان ۲۶۸۱اوت  درآن های مرگبار است، اما نطفه چرخش آن

کنشت لیببسته شده بود. ویلهلم « هاآیزناخی»آلمان یا « تیک کارگراندموکراسوسیال

د. دنگذاران اصلی آن حزب بوجزو بنیان( ۲۶۰۳-۲۱۲۰)و آگوست ببل ( ۲۱۳۳-۲۶۱۸)

سازمان عمومی »نظر با و انشعاب از اختلافعلت وجودی این حزب، برحسب ظاهر، 

 شده بود.سیس أت ۲۶۸۰در ماه مه  فردیناند لاسالبود که به رهبری « کارگران آلمان

، یکی از خواهیم پرداختهای بنیادین که در ادامه به آن گذشته از جنبه

ها در مخالفت با مارکس این بود که او تدموکراسوسیالتوجیهات  ترینافتادهپاپیش

ی دیدهبه ۲آنجا درک روشنی ندارد.بالفعل از رخدادها و شرایط  خاطر دوری از آلمان،به

                                                      

۳ نویسدمی« ی گوتابرنامه»ی مخالفت مارکس با درباره (۲۶۱۸« )خاطرات خود»لیبکنشت در ۲ 

 «ت.پذیرفها[ را نمیخوبی ما قادر به بررسی شرایط اینجا نبود، امتیاز دادن ]به لاسالیمارکس که به»
Karl Marx: Interviews and recollection, David McLellan, The 

McMillan Press LTD, London, ۲۱۶۲, p.۰۱. 

گلس، آن دو پیرمرد در لندن، بسیار مارکس و ان» نویسد۳ ( می۲۱۲۲« )ی مننامهزندگی»ببل نیز در 

 «دورتر از آن بودند که دید درستی نسبت به افراد و اوضاع داشته باشند.
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رو، مارکس و ندارد. ازاین عملیکاربرد  است که لزوماً نظری آنها، رویکرد او بیشتر

 یفهمند. سرکوب وحشیانهی نیروهای سوسیالیست را نمیانگلس ضرورت اتحاد کلیه

لورین، اخذ -(، الحاق الزاس۲۶۸۳کمون پاریس، پیروزی پروس در جنگ با فرانسه )

منجر به رشد اقتصادی  ۲۶۸۲-۸۰های خسارات جنگی، و سپس اتحاد آلمان، بین سال

آلمان با بحران سقوط بورس و نیز بحران تولید روبرو شد  ۲۶۸۰شده بود. اما در سال 

د سریع اعتراضات عمومی و اعتصابات کارگری جانبه تبدیل شد. رشکه به رکودی همه

سی از این یا آن فرقه، به یک گرایش دموکراسوسیالی مناسبی برای دگرگونی زمینه

 آورد.  ای فراهمای تودهاجتماعی با پایه

طور خاطر مخالفت با جنگ، هردو حزب بهپس از آزادی لیبکنشت و ببل از زندان به

و از موفقیتی نسبی برخوردار  ندکرد( شرکت ۲۶۸۰مشترک در انتخابات رایشتاگ )

رفته از یک سکوی اعتراضی و رفتهشدند. پیروزی انتخاباتی، شرکت در رایشتاگ را 

بدیل ها تتدموکراسوسیالتبلیغاتی علیه نظم حاکم، به رکن اصلی مبارزات سیاسی 

ر او یای نظای به مارکس جوی گوتا، آگوست ببل در نامهکرد. سه سال پیش از کنگره

جای مارکس، انگلس در پاسخ به ببل، پس از ها شده بود. بهنسبت به اتحاد با لاسالی

تی است و هیچ فرص کاپیتالگرفتار ویراست فرانسوی  که مارکس شدیداًاشاره به این

 ،لحاظ اهمیتهنویسد که بی مفصلی مینامه ۲۶۸۰ژوئن  ۱۳برای پاسخ ندارد، در 

، مجموعه آثارهگشای مناسبی برای گفتاورد کنونی است۳ )بازنشر فرازهایی از آن را

۰۰۳۱۲۳) 

البته تو در اتخاذ تاکتیک در ارتباط با برخورد حزب به لاسالیسم بهتر از ما »

را هم باید درنظر داشت.  ویژه درخصوص موارد جداگانه. اما اینتوانی قضاوت کنی، بهمی

سازمان عمومی کارگران »رقیب موضع  که شخصی، مانند مورد تو، تاحدی درهنگامی

تواند به رقیب خود زیاده از حد بها داده و عادت راحتی میقرار گرفته باشد، به« آلمان

 «سازمان عمومی کارگران آلمان»کند که قبل از هرچیز به رقیب خود فکرکند. اما هم 

ر ی کارگ، اقلیت بسیار کوچکی از طبقه«تیک کارگراندموکراسوسیالحزب »و هم 

                                                      
August Bebel,  My life, The University of Chicago Press, New York, 

۲۱۲۰, p. ۰۳۱. 
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 های طولانی عمل تصدیق شده، ایندهند. نظرِ ما، که طی سالآلمان را تشکیل می

است که تاکتیک درست در تبلیغات نباید برای جلب چند نفر از اعضای مخالف خود 

یک  اند. قدرتهای وسیعی باشد که هنوز درگیر نشدهانجام شود بلکه باید متوجه توده

افته باشد از ده لاسالیِ جداشده که همواره فردِ واحد که توسط خود شخص پرورش ی

کند، ارزش بیشتری دارد. و اگر بتوان های کاذب خود را وارد حزب میعفونت گرایش

جذب کرد که چه بهتر. اما همواره تعداد زیادی از آن  رهبران محلیها را بدون توده

 رات پیشینسخنان علنی و یا نظ شوند؛ اشخاصی که بهرهبران هم قاطی دیگران می

خود متعهد هستند و اکنون بیش از هرچیز باید ثابت کنند که اصول خود را طرد 

سم است که لاسالی« تیک کارگراندموکراسوسیالحزب »اند بلکه، برعکس، این نکرده

 اتفاق افتاد... ۱کند. این خطایی بود که در آیزناخحقیقی را موعظه می

ی ما را گمراه کنند. آنهایی که اغلب واژه 'وحدت'نباید اجازه داد که فریادهای 

هایی هستند که بیشترین اخلال را ایجاد شان جاری است، همانلبان وحدت بر

الملل[ ها در سویس که محرک تمام انشعابات ]در بینکنند، درست مانند باکونیستمی

یا  عصبطلبان متدهند. این وحدتاند اما بیش از هرچیز دیگری فریاد اتحاد سرمیبوده

چیز را درون دیگ آشی یکنواخت خواهند همهافرادی با معلومات محدود هستند که می

هم در تقابلی حادتر، ها را، آننشین شدن، ازنو اختلافمخلوط کنند که به محض ته

خواهند جنبش را به انحطاط کند... و یا اشخاصی که ناآگاهانه یا آگاهانه میبرقرار می

 هایترین آدمگراترین افراد و دغللیل در مواقع معینی، فرقهبکشانند. به همین د

کس بیشتر از دهند. در دوران ما هیچجنجالی از همه بلندتر فریاد وحدت سرمی

 کارتر نبوده است.هطلبان دردسر ایجاد نکرده و نابوحدت

خوب است. اما  رهبری هر حزبی خواهان موفقیت است. این کاملاً طبعاً

را قربانی امور  ایلحظه د دارد که باید شجاعت داشت و موفقیتهایی وجوموقیعت

ها پیش گفته بود که۳ یک حزب با انشعاب و تحمل هگل پیر مدت تر نکرد... اتفاقاًمهم

                                                      

ارگر در آن شرکت هزار ک ۲۱۳نماینده از طرف  ۱۸۰ی حزب در آیزناخ که ی افتتاحیهاشاره به کنگره۱ 

 بودند.  کرده
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کند. جنبش پرولتاریا از مراحل مختلف رشد عبور انشعاب پیروزی خود را ثابت می

های بعدی مشارکت پیشرفت مانند و درکند. بخشی از افراد در هر مرحله درمیمی

 'همبستگی پرولتاریا' دهد که درواقعخود به حد کافی توضیح میخودیبهندارند. این 

ی گیرد که با یکدیگر وارد مبارزههای متفاوت حزبی شکل میصورت گروهدر هرجا به

 (۰۰۳۱۲۳، مجموعه آثار« )شوند...مرگ و زندگی می

 

 گوتا در وحدت یکنگره – ۲
اواخر  فرانسویِ "هایمارکسیست" یدرباره که مارکس معمولاً گونههمان»

دانم این است که من مارکسیست میچیزی که تنها " ۳کردبیان میهفتاد  یدهه

 «"!نیستم

 (۰۱۳۸، مجموعه آثار) ۲۶۱۳ اوت ۱انگلس، نامه به کنرات اشمیت، 

 

در  ۲۶۸۱ماه مه  ۱۱در  هاهای مارکس و انگلس، آیزناخیسرانجام برخلاف توصیه

ها نه فقط برای چنین وحدتی با ها وحدت کردند. آیزناخیی شهر گوتا با لاسالیکنگره

مارکس مشورت نکردند، بلکه قصد انجام آن را از او پنهان کردند. درواقع مارکس و 

ی وحدت باخبر و برگزاری کنگره« ی گوتابرنامه»ها از مفاد انگلس از طریق روزنامه

ویلهلم « ای گوتبرنامه»ی اصلی یاد بیاورد که نویسندهتر کسی به. شاید امروزه کمشدند

علیه  صرفاً «ی گوتابرنامهنقد »لیبکنشت بود! بنابراین، برخلاف این برداشت عمومی که 

تیک دموکرالسوسیاحزب »، با «هاخودی»هاست، درواقع روی سخن مارکس با لاسالی

هایی که مارکس و انگلس در نشت و ببل بود. نامهآلمان به رهبری لیبک« کارگران

(، لیبکنشت، و ببل نوشتند، ۲۶۰۱-۲۶۶۱وحوش آن برنامه به ویلهلم براکه )حول

 هستند. « هامارکسیست»دهد که مخاطب اصلی آنها وضوح نشان میبه

ی برنامهنقد »همراه به ۲۶۸۱ماه مه  ۱ی بسیار معروفی که در مارکس در نامه

(، ۲۶۰۱-۲۶۸خواهد که آن را برای آگوست گایب )نویسد، از او میبراکه میبه « گوتا

(، لیبکنشت و ببل نیز ارسال کند. نظر به اهمیت تاریخی این ۲۶۰۸-۲۱۳۸ایگناز آوئر )

ی وحدت نوشته شده بود، بازگوکردن پیش از برگزاری کنگرههفته دو نامه که 
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کید أتاست که مارکس در این نامه  هایی از آن ضروری است. لازم به یادآوریگزیده

های ی نزدیک آخرین بخشدر آینده»گرفتار است و  کند که درحال حاضر شدیداًمی

ینده ی آهفته دویکیکه ظرف « را برای او ارسال خواهد کرد کاپیتالویراست فرانسوی 

ضروری « ایهای انتقادی حاشیهیادداشت»حال، نگارش این اینبامنتشر خواهد شد. 

نوشته، که برای دوستان حزبی ما تدوین شده است  این هایی که بعد ازگام»ود چراکه ب

 «دارم، موجب سوءتعبیر آنها نشود.برمی

ی کوتاهی منتشر خواهیم کرد با این ی وحدت، انگلس و من بیانیهپس از کنگره

ا یچ ارتباطی بفاصله دارد و اینکه ه برده کاملاًی اصول نامهدف که موضع ما با برنامه

 ما ندارد.

 نگرشی –ناپذیر است، چراکه در خارج ]از آلمان[ این نگرش اجتنابچنین کاری 

 است هگرفت شکل شود،می تقویت گیرانهپی حزب دشمنان توسط که - نادرست کاملاً

 ...کنیممی هدایت را آیزناخ به موسوم حزب هایحرکت مخفیانه اینجا از ما که

ای را که ازنظر من دارم حتی با سکوتی دیپلماتیک برنامه هاین، من وظیف جزبه

 کند، به رسمیت نشناسم.ی حزب را تضعیف میکلی قابل اعتراض است و روحیهبه

ز ا فرارویتر است. بنابراین، چنانچه امکان ها برنامه مهمهرگام جنبش واقعی از ده

 –داد به آن اجازه نمی زمانی چنان در اوضاع و –وجود نداشت  ۰«آیزناخ یبرنامه»

 طراحی با اما. کرد منعقد مشترک دشمن علیه عمل برای اینامهتفاهم صرفاً بود جایز

 کِمشتر فعالیت دوره یک توسط که زمانی به آن تعویق جایبه) اصول یبرنامه یک

 طتوس که کندمی برقرار را شاخصی جهان تمام برابر در( باشد شده آماده ملاحظهقابل

شود. رهبران لاسالی به این دلیل روی آوردند که حرکت حزب سنجیده می سطح آن

شد که برسر اصول ها گفته میها را مجبور کرد. اما چنانچه از آغاز به آنشرایط آن

ی هدسازمانای برای ی عمل یا برنامهبه یک برنامه شدندمجبور میتوان چانه زد، نمی

زه داده شده است که با اختیاراتی که توسط ها اجاعمل رضایت دهند. درعوض، به آن

سان تسلیم شدن بی قیدوشرط به کسانی که شده است وارد شوند، و بدینیید أتما 

                                                      

 .۲۶۸۱آلمان، در آیزناخ، « تیک کارگراندموکراسوسیالحزب »ی موسس ی کنگرهبرنامه۰ 
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ا ی خود رها برای به کمال رساندن کل قضیه، کنگرههستند. آن خودشان محتاج کمک

 پسی خود را که حزب ما کنگرهکنند، درحالیبرگزار می ی سازشپیش از کنگره

کردن هرگونه انتقاد وجود دارد، کند. بدیهی است تمایلی برای خفهبرگزار می از واقعه

کردن موضوع. قابل فهم است که و نیز برای جلوگیری از حزب خود ما برای بررسی

بخش است، اما اعتقاد به موفقیت بلافاصله صرفِ امر اتحاد برای کارگران رضایت

 گینی پرداخت خواهد شد.اشتباهی است که بابت آن بهای سن

 ۰«های کیش لاسالی، این برنامه ابدا خوب نیست.نظر از آیهطورکلی، حتی صرفبه

 

، به خودی خود آشکار نیست. سرمایهی مارکس در این نامه به کتاب اشاره ظاهراً

، در این اثر زد توان چانهولی درواقع، نشانگر آن است که اصولی که برسر آن نمی

نقد »خود در این نامه و در « پیروان»پرداخته شده است. رهنمودهای مارکس به 

 ،«وتای گبرنامه»گذارد که مبانی نظری او با ای باقی نمیشک و شبهه« ی گوتابرنامه

انگاشتند، می« مارکسیست»حال، آنهایی که خود را اینباهیچ وجه مشترکی ندارد. 

حزب »سیس أتیری قهقرایی گام نهادند که با برخلاف نظر مارکس، در مس

کل ی مارکس را بهآلمان در گوتا، سرانجام نه فقط سپهر اندیشه« تیکدموکراسوسیال

 انقلاب جهانی منجر شد. دار کرد، بلکه به شکست انقلاب آلمان و نهایتاًخدشه

 

 «گوتای برنامه نقد» انتشار – ۳
 ای مشخصرژوازی با حرکتی فرقهی پرولتاریا علیه بونخستین فاز مبارزه»

ی یک مثابهحد کافی رشد نکرده است تا بهکه پرولتاریا هنوز بهشود. هنگامیمی

طبقه عمل کند، چنین چیزی منطقی است. اندیشمندان معینی با نقد تضادهای 

های کارگر باید آنها را کنند که تودههایی تخیلی ارایه میحلاجتماعی، راه

رد، آن گیمحضی که جنبش از آنها پیشی میو عملی کنند اما به پذیرفته، موعظه

                                                      
۰ “Critique of the Gotha Programme,”, International Publishers, 

New York, ۲۱۰۶. 
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های فرانسه و انگلیس ی آن، فرقهشوند. نمونهراه شده و واپسگرا می ها سدّفرقه

 « های آلمان است.لاسالی و اخیراً

، مجموعه آثار، مارکس و انگلس، «المللهای جعلی در بینانشعاب)»

۱۱۳۲۳۸) 

 

ی بالا به براکه رغم هشداری که در نامهپرسش تاریخی این است۳ چرا مارکس علی

پس »را منتشر نکرد؟ مگر مارکس تهدید نکرده بود که « ی گوتابرنامهنقد »داده بود، 

ی کوتاهی منتشر خواهیم کرد با این هدف که ی وحدت، انگلس و من بیانیهاز کنگره

 ؟«که هیچ ارتباطی با ما نداردفاصله دارد و این کاملاً بردهی اصول نامموضع ما با برنامه

ان هم کرد؟ مارکس درسی آلمان را عوض میدموکراسوسیالآیا انتشار آن مسیر حرکت 

متضاد را چگونه  ظاهراًکند. این دو برخورد اشاره می« سکوتی دیپلماتیک»نامه به 

ها در برابر ده« قعییک گام جنبش وا»توان تعبیر کرد؟ آیا آنچه مارکس برتری می

کند؟ بدیهی است که منظور برنامه اعلام کرده بود، سکوت دیپلماتیک را توجیه می

. ها استی کارگر در فراروی از فرقهمارکس از یک جنبش واقعی، حرکت مستقل طبقه

متهم  «ی گوتابرنامه»پس آیا مارکس نگران این بود که با اعلام علنی مخالفت خود با 

کم طور کامل، دستای از انگلس به ببل، اگر نه بهشود؟ شاید نامه« اییگرفرقه»به 

به ببل، پس از برشماری  ۲۶۸۱اکتبر  ۲۱تاحدی به این معضل پاسخ دهد. انگلس در 

 نویسد۳، می«ی گوتابرنامه»های بنیادین و نقد کاستی

 نیستیاند، و آن را کموجدی گرفته نشریات کودن بورژوازی این برنامه را واقعاً»

کارگران نیز چنین تعبیری دارند. تنها چنین وضعیتی است که  کنند. ظاهراًتعبیر می

که ای را ایجاب کرده است. تا زمانیگسست علنی با چنین برنامهعدمبرای مارکس و من 

دشمنان ما و نیز کارگران کماکان نظرات ما را در آن برنامه قرائت کنند، سکوت ما 

 (۰۳۳۱۸، جموعه آثارم« )پذیر است.توجیه
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( ۲۶۱۲)اکتبر  ۱«ارفورت یبرنامه»ی تصویب سال، در آستانه ۲۸سرانجام، پس از 

(، ۲۶۱۳ت آلمان، و لغو قوانین ضد سوسالیستی بیسمارک )ژانویه دموکراسوسیالحزب 

را منتشر کند. اما انتشار آن با موانع و مشکلات « ی گوتابرنامهنقد »انگلس مصمم شد تا 

 در آن علیه نظراعلام انتشار، از پس و مقاومت، و مخالفت از –و شد زیادی روبر

، ارگان رسمی حزب! واسط اصلی انگلس برای انتشار کارل کائوتسکی بود «وُروارتز»

بود. اما متقاعد کردن کائوتسکی نیز با « نیوزایت»ی که در آن زمان سردبیر نشریه

، انگلس برای ۲۶۱۲تا مارس  ۲۶۱۳گشت. بین دسامبر  های بسیاری روبرودشواری

شکستن مقاومت کائوتسکی چندین نامه به او نوشت. حتی حاضر شد بدون قربانی 

ذاری گهای مناقشه برانگیز نقطهجای برخی واژهکردن اصول، با دادن امتیازاتی به او، به

 ساز انتشار آن خودداری کند، نقد مارک« نیوزایت»تهدید کرد که چنانچه  کند. نهایتاً

منتشر خواهد کرد. عذر و  ۸«تسایتونگ-وینر آربیتر»را در نشریات دیگر، ازجمله 

های کائوتسکی مبنی براینکه انتشار چنین متنی با مخالفت ببل، لیبکنشت و بهانه

دیگران مواجه خواهد شد، درواقع پوششی بود برای اختلاف نظر خود او. سرانجام، با 

شگفتار همراه پیرا به« ی گوتابرنامهنقد »ی شده هر مشقتی بود، کائوتسکی متن تمیز

 اما... منتشر کرد. ۸«نیوزایت»کوتاهی از انگلس در 

لاع محض اطخبر بود، به۳ که از قرار تا پیش از انتشار از نقد مارکس بیببل -الف 

 از انتشار آن جلوگیری کند.« نیوزایت»از انتشار عنقریب آن در 

                                                      

، کافی است اشاره شود که ای جداگانه است. در اینجانیازمند مقاله« ارفورت یبرنامه»بررسی و نقد ۱ 

اری از مفاد آن شود که انگلس بسیکید أتنویسندگان آن برنامه ببل، کائوتسکی و برنشتاین بودند، و نیز 

، مجموعه آثاربه کائوتسکی ابلاغ کرد. )نگاه کنید به  ۲۶۱۲را نقد کرد و نظرات خود را در ژوئن 

۱۸۳۱۲۸) 

 ۲۶۱۲تا  ۲۶۶۱های یش، زیر نظر ویکتور ادلر که بین سالها در وین، اتری سوسیال دموکرتروزنامه۸ 

 شد.منتشر می

۸ Neue Zeit, ۲۶۶۱—۱۲, Vol.I, No. ۲۶, p.۸۶۳ (Cf. “Critique of the Gotha 

Programme,”, International Publishers, New York, ۲۱۰۶, p.۲۲۰) 
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 ۶«ای مبرنامه»نام ای بهدر مقاله« نیوزایت»سردبیر عنوان به۳ کائوتسکی -ب 
اثر کردن نقد مارکس، پس از اما درواقع برای بی« برنامه ارفورت»برای تدارک  ظاهراً

موضعی که مارکس در قبال لاسال اتخاذ کرده بود، »لاسال نوشت۳ « خدمات»تاکید بر 

 سی با لاسال با مارکسدموکراسوسیالسی آلمان نیست. برخورد دموکراسوسیالموضع 

ی رفقای قدیمی توانیم مردی را فراموش کنیم که همهمتفاوت است... ما چگونه می

حزب و حتی اکثر جوانان، نخستین دانش سوسیالیستی و شوروشوق سوسیالیستی خود 

ا گوید ری شاگرد خود لاسال میاند. ما آنچه مارکس دربارههای او فراگرفتهرا از نوشته

کنیم که لاسال نیز یکی از اولین کنیم، اما فراموش نمیت مطالعه و بررسی میبا دق

 «آموزگاران و قهرمانان ما بود.

می نظر رس ایسرمقاله، در «وُروارتز»ی عنوان سردبیر نشریه۳ بهلیبکنشت –پ 

ی نقد مارکس بیان کرد. این مقاله به طرزتلقی مارکس از لاسال انتقاد حزب را درباره

را یکی از دستاوردهای تاریخی حزب محسوب کرد. « ی گوتابرنامه»و تصویب کرد 

ند کمیکید أتدرواقع، رشد حزب خلاف نظرات مارکس را به اثبات رسانده است. سپس 

ت در رایشتاگ و رهبران حزب، با انتشار نقد مارکس دموکراسوسیالکه فراکسیون 

با صراحت اعلام  ۱«نیوزایت»ی در ااند. لیبکنشت زیر نام خود در مقالهمخالفت کرده

اند و نه لاسالی. آنها های آلمان نه مارکسیستتدموکراسوسیال»کند که۳ می

 «ت هستند.دموکراسوسیال

ای به در نامه ۲۶۱۲فوریه  ۱۰، انگلس در «ی گوتابرنامهنقد »پس از انتشار 

عنوان هویسد که من بن، می«وُروارتز»ی لیبکنشت در کائوتسکی، پس از اشاره به مقاله

وظیفه داشتم که بالاخره حساب کار مارکس را با لاسال »وکیل وصی آثار مارکس۳ 

سهم خود به این مباحث پایان راست و ریست کنم. پس از این پاسخ، من قصد دارم به

« ای مرا مجبور به ادامه بحث کند.که حملات یا دعاوی نادرست تازهدهم، مگرآن

جز نقش یک راهنما، که به( به هرحال انگلسِ پیر بدون آن۰۱۳۲۰۱، مجموعه آثار)

                                                      

۶ Neue Zeit، No.۱۲, ibid. 

۱ Neue Zeit, ۲۶۱۳-۱۲, Vol.I, p.۸۶۰, ibid. p. ۲۲۱. 
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ر سی ددموکراسوسیالویژه پس از پیروزی بهپست و منصبی در حزب داشته باشد، 

ی دیگری (، چاره۲۶۱۰نخستین انتخابات آلمان پس از لغو قوانین ضد سوسیالیستی )

 .او خارج بود را بپذیردنداشت تا با حفظ استقلال خود، تاحدی واقعیتی که از کنترل 

 

 مارکس مارکسیسمِ به بازگشت – ۴
واری دست داده بود بار به من چنان شوق دیوانهمارکس، مرد علم بود. یک»

توان هستی علم و هستی مبارزه را متحد کرد، ولی به زودی آموختم که گویا می

اید کرد. بمیگذار دو ارباب باشیم. مارکس باید انتخاب توانیم خدمتکه ما نمی

 «المللی کارگران استعفا دهد.رسید که از رهبری سازمان بینبه این نتیجه می

 «خاطراتی از مارکس»ویلهلم لیبکنشت، 

 

های زمان مارکس و نیز زمان ما را گفتاورد لیبکنشت دقیقا معضل سوسیالیست

آنچه  و دیابیم کاپیتالنامد، و تجلی آن را در می« علم»کند۳ آنچه لیبکنشت بیان می

ی دو به معنکنند. پیوند آنمی در دو حیطه ی متفاوت زیست نامد،می« هستی مبارزه»

و مبارزه، علم را برگزید! « علم»ی او، مارکس بین که به دیده است،« دو ارباب»انتخاب 

یک دانشمند برجسته در جایگاهی والا قرار دارد که »درواقع، استدلال او این است که 

اند که فهم ای نگاشته شدهکند. آثار اصلی او به شیوهها مجزا میرا از توده شخص او

« مند نیستند.های کارگر امروز از آن بهرهدیده است، که تودهها نیازمند ذهنی تعلیمآن

ی تهی برجسکرد و نظر مارکس است. نمونهی مقابل عملادعای لیبکنشت درست نقطه

( ۲۶۸۰) کاپیتالگفتار ویراست دوم خوبی در پیبه توانی مارکس را میاندیشه

 مشاهده کرد۳ 

های وسیع کارگران آلمانی پیدا کرده سرعت در حلقهبه کاپیتال استقبالی که»

رسد نظر میدهد که بهسپس ادامه می« است، بهترین پاداش زحمات من است.

 باًشد، تقریمی ی موروثی آلمان تلقیمشخصهوجه ای که سابقاًظرفیت عظیم نظری»

ی آلمانی ناپدید شده است، اما برعکس، خواندهاصطلاح درسطور کامل بین طبقات بهبه
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تا »کند که۳ سپس در ادامه اضافه می ۲۳«ای گرفته است.ی کارگر جان تازهبین طبقه

ی طبقاتی هنوز که مبارزهو تا زمانی جا که اقتصاد سیاسی، بورژوایی است...آن

 ی آلمان مانع رشدی ویژه، که توسعه«تواند یک علم باشدمی رفاًسرپوشیده است، ص

اما مانع نقد آن نشد. تا جایی که چنین نقدی معرف یک طبقه »اصیل آن علم شد 

ی یوهاش سرنگونی شی تاریخیای را نمایندگی کند که وظیفهتواند طبقهفقط می است،

 ۲۲«.باشد –یعنی پرولتاریا  –ی طبقات داری، الغای نهایی کلیهتولید سرمایه

ی رهدو چه ددهد که بین آنی بیان مارکس با دیدگاه لیبکنشت، نشان میمقایسه

دیگر ی طبقاتی را از یکو مبارزه« علم»عمیقی وجود دارد. درجایی که لیبکنشت 

شت، نزد لیبکنکه دهد؛ درحالیدو را نشان میکند، مارکس پیوند درونی آنتفکیک می

ند که ککید میأفهمند، مارکس تدیده میی را نه کارگران، بلکه افراد تعلیمچنین علم

ها رخت بربسته و درمیان کردهاز میان تحصیل« ظرفیت عظیم نظری»برعکس، 

 سی آلمان هم دقیقاًدموکراسوسیالکارگران جانی تازه پیدا کرده است. تراژدی تاریخ 

شت، چه ! چه لیبکنتبدیل شدیکرد غالب روبه ها این است که درواقع دیدگاه لیبکنشت

برند، خصایل او را می ببل، و چه مهرینگ، در خاطرات خود مارکس را به عرش

ی مارکس جدا ی حزبی را از سپهر اندیشهدهسازمانستایند، اما فعالیت سیاسی و می

را درک و جذب کرده « سوسیالیسم علمی»کنند. اصل موضوع این نیست که آنها می

های ی ایدهله بر سر فهم پیکرهأی حزبی را از آن جدا کرده بودند. مسدهسازمان و سپس

ذیر پی و تشکیلات حزبی تفکیکدهسازماندرآن نظر و عمل، مفهوم  مارکس است که

  .نیست

 تاری نخستین پیشگفتصادفی است که مارکس در اولین صفحه پس آیا این صرفاً
کند کید میأکند؟ مارکس تلاسال تفکیک می (، مبانی نظری خود را از۲۶۸۸) کاپیتال

ی این تشریحات من را درباره« اساس نظری»که لاسال مدعی است که در اثر خود 

شامل اشتباهات مهمی است. اگر فردیناند »موضوعات بیان کرده است، اما نظرات او 

                                                      

۲۳ Capital, Vol.I, Vintage Books, ۲۱۸۸, p. ۱۱ 

 .۱۶همان، ص. ۲۲ 
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وند ی پیهباردر مورد خصلت تاریخی سرمایه، در لاسال در آثار اقتصادی خود، برای مثال

وجود که من به را و غیره، حتی اصطلاحاتی ی تولید، و غیرهبین روابط تولیدی و شیوه

معنای واقعی کلمه از من اقتباس کرده است، شاید بههم بدون ذکر منبع، ام، آنآورده

خاطر عامیانه کردن بوده است. البته در اینجا مقصود من جزییات مربوط به پردازش به

  ۲۱«گونه ارتباطی با من ندارد.ها نیست که هیچین گزارهو کاربرد ا

ش کی ، و یا صرفاً«خصومتی شخصی»تبدیل اختلاف نظری مارکس با لاسال به 

یه ی با توجی اصللهأخاطر طفره رفتن از مسشخصیتِ ماندگار لاسال، فقط و فقط به

هم پس از نقش ی حزبی است، آندهسازمان یی مسالهبارهجایگاه برتر لاسال در

 المللبین»ویژه در نگارش مبانی نظری ی، بهدهسازمانی مارکس در کنندهتعیین

ت مانیفسی کارگر، از خاستگاه المللی طبقهروی از خاستگاه بینحتی پس ۲۰«.اول

ایی تنهملی نیز به به یک موضع صرفاً -« کارگران جهان متحد شوید» - کمونیست

ی برنامه»الملل دوم، با شروع از سی آلمان و بیندموکراسوسیالگوی سیر قهقرایی خپاس

زامبورگ ای چون لوکها بعد، انترناسیونالیست برجستهنیست. اگر چنین بود، سال« گوتا

سهم »رغم اذعان به برخی از خطاهای نظری او، به ، علی۲۱۳۰در بزرگداشت لاسال در 

زد. به یید نمیأ، مهر ت«شودتر میازی تاریخی هرچه مهماندبا چشم»او که « جاودانی

ی آمد تاریخترین پیبه مهم»ی لوکزامبورگ، اهمیت لاسال به این خاطر بود که او دیده

ی سال، سرانجام طبقه ۲۱ی عمل پوشانید؛ یعنی پس از ه[ جام۲۶۰۶انقلاب مارس ]

                                                      

 .۱۳همان، ص. ۲۱ 

به ببل، لیبکنشت، و براکه صادر کردند، اعلام  ۲۶۸۱ای که در سال مارکس و انگلس در بخشنامه۲۰ 

با  توانیمرو، ما نمیاینی کارگر محقق شود. رهایی طبقه کارگر باید توسط خودِ طبقه»کنند که می

سوادتر از آن هستند که بتوانند خود را آزاد گویند کارگران بیطور علنی میافرادی همکاری کنیم که به

ز ی متوسط آزاد شوند... هیچک اکنند ، و ابتدا باید توسط اعضای خیرخواهِ اقشار بالایی و تحتانی طبقه

جمعیت کمونیستی خاطر بیزاری از کیش شخصیت در دهیم. بهای به محبوبیت اهمیت نمیما ذره

شرط گداشتیم که هرآنچه اعتقاد خرافی به اتوریته گرایش پیدا کند، از نظام نامه حذف شود. لاسال 

 (۱۰۳۱۱۰، )مجموعه آثار« کار گرفت.بعدها نفوذ خود را در مسیری متضاد به
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در یک حزب سیاسی مستقل ی بورژوازی نجات داد و کارگر آلمان را از زیر سلطه

  ۲۰«!متشکل کرد

ای فراتر، بسیار فراتر از، از ناسیونالیسم در برابر لهأپس بدیهی است که مس

ای چون لوکزامبورگ که در تبیین اگر انقلابی برجسته ۲۱.انترناسیونالیسم، درکار است

 رغمبدیل بود، و علیی کارگر بیی طبقهدهسازمانمفهوم خودـانگیختگی و خودـ

ت ادموکرسوسیالی اعتبار حزب أافروزی، حتی پس از رگری و جنگضدیتش با نظامی

کرد و در پافشاری می« وحدت حزبی»آلمان به جنگ جهانی اول، کماکان تا مدتی بر 

ت تر است. درست اسنشانگر یک معضل عمیق الملل دوم تعلل داشت، قطعاًخروج از بین

حزب »سیس أ، سرانجام با ت«اسپارتاکوس جمعیت»که گرایش مستقل لوکزامبورگ، 

را برگزید، اما توسل به حکومت « تمام قدرت به دست شوراها»، شعارِ «کمونیست

کند. انگیختگی و تشکیلات حزبی را مرتفع نمی-خود تعارض بین خودخودیشورایی، به

ال سنویسد که او لابه نقل از تروتسکی جوان می پیامبر مسلحایزاک دویچر در کتاب 

لنین  ۲۸«لاسالِ روسیه خواهد شد.»گفت که او کرد و خودستایانه میرا تحسین می

ت و دولساز در اثر دورانروسیه ی انقلاب اکتبر تنها مارکسیستی بود که در آستانه

تگاه بازگشت، اما خاس« ی گوتابرنامهنقد »به مضامین  ینظیربا موشکافی بی انقلاب

  ب تعمیم نداد.نوین نظری خود را به مفهوم حز

مان ت آلدموکراسوسیالحزب فراگیر که در تاروپود حزب یک آیا نیاز به ساختمان 

حزبی مبدل شده بود، بر ذهنیت « فتیشیسم»رسوخ کرده و به « الملل دومبین»و 

                                                      

۲۰ https://www.marxists.org/archive/luxemburg/۲۱۳۰0۳۰/lassalle.html 

 در« الملل اولبین»ها با ت آلمان پیش از وحدت در گوتا، فقط آیزناخیدموکراسوسیالاز دو حزب ۲۱ 

حضور محسوسی « المللبین»های آلمان در تدموکراسوسیال طور رسمی. کلاًارتباط بودند اما نه به

(، ۲۶۸۰« )المللبین»ی نامه( با نظام۲۶۸۱ها )سس آیزناخیؤی منگرهکی ی برنامهیسهنداشتند. مقا

 دهد.خوبی افق محدود آنها را نشان میبه

۲۸ The Prophet Armed – Trotsky ۱781-۱1۲۱, Isaac Deutscher, Verso, 

New York, ۲۱۱۰, p. ۰۱. 
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اهیم چرا مفاین است۳ کرد؟ پرسش بنیادین های انقلابی هم سنگینی میمارکسیست

بانی ی مژرفای بینش مارکس دربارهانداز الغای دولت، چشم، «ی گوتابرنامهنقد »بدیع 

ای کافی برای ی حزبی، به زمینههم در نقد یک برنامهی آینده، آنطبقهی بیجامعه

توان نتیجه گرفت که یک تشکیلات حزبی تبدیل نشد؟ پس آیا نمی« ساختمان»

های ارکسیستهایی که به ارتداد کشیده شدند، حتی بین منظر از رفرمیستصرف

اصیلی چون لوکزامبورگ، تروتسکی و لنین نیز بین مفهوم مارکس از انقلاب اجتماعی 

 و مفهوم حزب یک دوگانگی وجود داشت؟

کند، مفهومی که مارکس در آن نقد از ژرفای یک انقلاب اجتماعی ترسیم می

اروی از رکند که برای فکید میأداری نیست. مارکس تمحدود به سرنگونی نظام سرمایه

 وار افراد بهانقیاد برده»دادن به  پایانآنچه ضروری است، داری، روابط اجتماعی سرمایه

آیا  (۲۳است. )ص. « تقسیم کار و از آنجا همچنین تعارض بین کار فکری و جسمانی

 های حزبی آن زمان و این زمان مشهود است؟ مارکسِای در برنامهچنین افق گسترده

 کمون پاریسو  ۲۶۰۶های ، کسی که انقلابکاپیتالی «پخته»کس ی هفتاد، ماردهه

نقد »در سر نهاده است، را تجربه کرده و پشت« الملل اولبین»ی دهسازمانو نیز 

ی توانش، و به هرکس اندازهازهرکس به» -« نظرورزانه»با بیانی « ی گوتابرنامه

 افق محدود»با فراروی از ، و با صدایی رسا که هرگز شنیده نشد -« ی نیازشاندازهبه

زندگی،  محض برایی اکار از یک وسیلهخودِ »گاه آورد که آنبانگ برمی، «بورژوایی

را در « ی فردجانبهتکامل همه»، گویی این مارکس، که «نیازی بنیادین شده است

شده است و به زادگاه سپهر « جوان»دهد، دوباره قرار می« حزبی»ی مطالبات سرلوحه

کار  !، بازگشته است۱7۴۴فلسفی -های اقتصادینوشتهدستی خود، به اندیشه

، ذاتی انسان «فعالیت آزاد و آگاهانه»است.  «بخشزندگی»و  «کنشِ زندگی»همانا 

« ود.شای برای زندگی پدیدار میی وسیلهمثابهخودِ زندگی فقط به»است، اما اکنون 

 (۰۳۱۶۳، مجموعه آثار) !است ، یک غایت«هدفی در خود»کار  ،روازاین

زد نگیری کرد که یکم، کم چنین نتیجهشاید از آنچه تاکنون تشریح شد دست

 به یک مارکس، اهداف انقلاب اجتماعی با مفهوم حزب ارتباطی تنگاتنگ دارد و لزوماً

ی حزبی دهسازمان« شکل»جا که به . دوم، تا آنتشکیلات خاص گره نخورده است
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دی ایفا نقشی کلی« ماتریالیسم تاریخی»شود، کاربست یک میانجی مربوط می عنوانبه

طور که خود مانهگذرا و مشروط است. شکلی کند، بدان معنا که این همواره می

ارگر ی کالمللی طبقهگری بینکنش»کند۳ عنوان می« ی گوتابرنامهنقد »مارکس در 

 ، چراکه این«ران بستگی نداردالمللی کارگوجه به موجودیت سازمان بینهیچبه

پس از کمون پاریس، در آن »ای خاص بود که تشکیلاتی مشخص و مشروط برای دوره

معین  یبنابراین، هر سازمانی در یک بازه« پذیر نیست.شکل نخستین، دیگر تحقق

که عمرش سپری شد، در شرایط کند، اما پس از آنپیدا می« حق حیات»تاریخی 

لی بازهم در شکی کارگر، از سوی طبقه خاطر تحرکی از پایینهم بهمتفاوت دیگری، آن

  «کند.ی مدرن رویش میجا از درون خاک جامعههمه»دیگر 

( نیز با ۲۶۱۱« )جمعیت کمونیستی»مارکس عین همین نظر را پس از انحلال 

 ، یکی از(۲۶۲۳-۲۶۸۸) فریلیگراتفردیناند ای به . او درنامهبود کردهصراحت اعلام 

نویسد که من از آن سال می ۲۶۸۳فوریه  ۱۱در  ،«جمعیت کمونیستی»فعالین سابق 

ام، چه علنی و چه مخفی. پس بنابراین، حزب هرگز به جمعیتی وابسته نبوده»» تاکنون

سپس در انتهای نامه « سال پیش از هستی ساقط شد. ۶در این مفهوم کاملا مشروط، 

 «جمعیت»تو از حزب داری هیچ اطلاعی ندارم. کند که من از برداشتی که کید میأت

برداشت ناشی از این تصور را برطرف وءمن کوشیدم س» فقط یک پرده از تاریخ بود.

سال پیش منقضی شد، یا  ۶است که  'جمعیت'یک  'حزب'کنم که گویا منظور من از 

منظور من از حزب، حزب در معنای سال پیش منحل شد.  ۲۱ای که هیئت تحریریه

 (۰۳۳۶۳، مجموعه آثار) «ع تاریخی بود.وسی

 

 


